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چه افتخاری بالاتر از این!؟ 
پدرت تو را دختری می‌دانست غرق در ذات خدا! 

وقتی داشت به میدان می‌رفت
تو را دید که در گوشه‌ای نشسته‌ای 

و قطره‌های اشک می‌غلتند روی گونه‌ات. 
کار کرده بودی با دلش که تو را در آغوش کشید  چه 

کرد و گفت:  و با دستان خسته‌اش، اشک از صورتت پاک 
»تا جان در بدن دارم، با اشک حسرتت دلم را آتش نزن«؟ 

چیزی نگذشت که نیکیِ پدر را پاسخ گفتی 
کنار قتلگاه، او را در آغوش کشیدی.  و در 

کاش کسی نمی‌نوشت چگونه تو را از پدر جدا کردند!

دختر با فضیلت کربلا،  سکینه؟عها؟!‌‌ تقدیٖـم به 





مـنِ‌دیگــرِ‌مــا/کتـــاب  سیزدهم فهرست	

مقدّمه 	• 	11

بخــش‌اوّل
حرف‌هایی که جنسشان طلاست

فصل اوّل زن، جامعه، تعالی 	• 	21

ق
ّ
دلایل طرفداران ضرورت تحصیل  در مادری و همسریِ موف 	• 	24

ق
ّ
پیش‌نیاز‌های مادری و همسریِ موف 	• 	25

نقد دلیل اوّل: تحصیل رسمی و شناختِ بهتر از جامعه 	• 	33
گاهی بیشتر از تربیت نقد دلیل دوم: تحصیل  رسمی و آ 	• 	37
نقد دلیل سوم: تحصیل  رسمی و جایگاه اجتماعی زن 	• 	38

نقد دلیل چهارم: تحصیل  رسمی و جایگاه خانوادگی زن 	• 	43
نقد دلیل پنجم: تحصیل  رسمی و اعتماد به نفس دختران 	• 	47

معرفت‌اندوزی و تحصیل رسمی 	• 	54
یک راهکار ویژه برای تحصیل و ازدواج دختران 	• 	56

اشتغال بیرون از خانه و نقش مادری و همسری 	• 	60

فصل دوم انسان و دنیای معنوی 	• 	65

فطرت و تفسیر معنوی از دنیا 	• 	69

فصل سومزمین و الگوهای آسمانی 	• 	81

الف( الگو و انگیزه‌بخشی برای عمل 	• 	84
ب( الگو و فطری بودن 	• 	84
ج( الگو و متعالی بودن 	• 	84

د( الگو و معرّفی صحیح 	• 	84
جنبۀ الگویی حضرت زهرا؟عها؟ 	• 	85

نکاتی در بارۀ معرّفیِ شخصیت ماورائی حضرت زهرا؟عها؟ 	• 	92



کت آخرالزمانی فصل چهارمغرب و فلا 	• 	99

ضرورت عبرت‌گیری از الگوهای مادّی 	• 	104
کت غرب فۀ اساسی در بررسی فلا

ّ
دو مؤل 	• 	111

یک. آرامش و غرب 	• 	111
دو. مهربانی و غرب 	• 	112

خطر الگو شدن جامعۀ غربی 	• 	117
بنی اسرائیل و الگوی منحرف 	• 	118

ضرورت نقد تمدّن غربی 	• 	122
خطر الگو شدن ستاره‌های غربی 	• 	124

فصل پنجمانسان و زندگی ابدی 	• 	129

بچّه‌ها و فهم معاد  	• 	135
چند سؤال مهم در بارۀ معاد و فرزندان 	• 	137

•	 فطرت و ابدیّت 	138
ه‌های معنوی

ّ
نوجوان و قل 	• 	140

الگوهای نوجوان معنوی در دنیای معاصر 	• 	141
شهید بهنام محمّدی 	• 	141

شهید محمّد حسین فهمیده 	• 	144
شهیدعلی لندی 	• 	147
شهید رضا پناهی 	• 	149

مهارت‌های گفتگو در بارۀ معاد 	• 	154

بخــش دوم
کارهایی که کارشان شفاست

تأثیر رفتار والدین بر علاقۀ دخترها به مادری و همسری 	• 	159
چند سؤال کلیدی در بارۀ رفتارهای خودمان 	• 	161

مروری بر گزاره‌های تصویری شیرین 	• 	164

بخــش سوم
کار کردنی که چون دواست

نکاتی در بارۀ خلق خاطرات خوب از کار در خانه 	• 	171



بخــش چهارم
گفتن و نوشتنی که پُر بهاست

نتایج فکر کردن برای نوشتن در بارۀ مادری و همسری 	• 	179

بخــش پنجم
وصلت مبارکی که کیمیاست

نکته‌‌هایی در بارۀ احساس نیاز به ازدواج 	• 	188
به تأخیر انداختن ازدواج و آمادگی برای زندگی؟! 	• 	192

آنچه خواندید 	• 	199
آنچه در کتاب بعدی خواهید خواند 	• 	205

حرف آخر 	• 	206
منابع 	• 	207





مقدّمه 

سلام بر تو مادری!
که در نامــه‌ات به ما  ســام! ســامی بــه زیبایی همــۀ حرف‌هایی 

گفتی!1
کــه از واژه واژۀ نامه‌ات، دل یخ‌زده‌مان  گرمی محبّتی  ‌ســامی به 

گرما بخشید! را 
کــه از دل ســوخته‌ات برخاســته بــود و  ســامی بــه بــوی خوشــی 

کرد! مشام جانمان را معطّر 
که  کاری‌ات، بــه باران محبّتی  ســام به همــۀ مهربانی‌ات، به فدا
همیشــه روی ســرمان می‌بــاری، به حــال و هوای بهــاری‌ات در همۀ 

فصل‌های زندگی!
مادری! تلخی نامه‌ات، برایمان شیرین‌تر از عسل بود. از واژه‌هایت 
گر چه دلسوزی می‌بارید، امّا هر کدامِ آنها برای ما چونان پتکی بود که  ا

کند. گران بیدارمان  کوبیده می‌شد تا از خوابی  بر سرمان 
برای این همه نامهربانی، ما را به مهربانیِ خدای عزیزت ببخش!

کتــاب دوازدهــمِ همیــن مجموعه بــا نامــه‌ای از »مادری« آغاز شــده  1. مقدّمــۀ 
است. این سطرها پاسخی به نامۀ »مادری« است.
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کور  گره‌هــای تو در تو و  از وقتــی نامۀ تو را خوانده‌ایم،‌ در اندیشــۀ 
که تو را از  زندگــی فرو رفته‌ایم. راســت می‌گویی، مادری! ما هــر اندازه 
گره‌های پیچ در  متن زندگی، به حاشــیه راندیم، بیشــتر در میان این 

پیچ وا ماندیم.
که انســان می‌زایــد، بلکه  حضــور تــو در زندگــی، نه بــه عنوان زنی 
که جان ما را ســیراب می‌کنــد، مثل آب  کانون عاطفــه‌ای  بــه عنــوان 

حیات است. 
ما وقتی از عاطفه خالی می‌شویم، زندگی برایمان تنگ می‌شود. 
وقتــی می‌خواهیــم از ایــن تنگنــا خــارج شــویم، زرق و برق‌هــا را زیــاد 
می‌کنیــم؛ امّــا زرق و برق‌هــا بــه دادمان نمی‌رســند و ما هم به ریشــۀ 

دردمان نمی‌رسیم.
آرامش بدون عاطفه بی‌معناســت. وقتی در مَســکن‌هایمان زن، 
کن است ولی مادری سکونت ندارد، دیگر نمی‌شود در مسکن‌ها  ســا
ن‌های  گشت و از همین رو به دنبال مُسکِّ به دنبال آرامش و ســکینه 

خیالی می‌رویم.
که احساس  ما تحصیل و اشتغال را به جای تو نشاندیم، برای آن 
کنیم. تو را عقب راندیم تا بــه خیال خاممان عقب نمانیم،  پیشــرفت 
گر قلّۀ قاف را  غافل از این که آرامش، نشانۀ پیشرفت است. جامعه‌ای ا
کند، امّا بهره‌ای از آرامش  نداشته باشد، عقب‌مانده‌ترین است.  فتح 

کردیم. خدا تو را راز پیشرفت ما قرار داد و ما تو را پس زدیم و پسرفت 
کاغذ این دانشگاه  که سیاه‌نوشته‌های روی  مادری! ما را ببخش 
و آن دانشگاه را بر آنچه از سوی خدا در دل تو حک شده بود، ترجیح 

گرفت. که مدرک، قدرت درک ما از مقام مادری را  دادیم تا جایی 
گردن مادر انداخته،  که خدا بر  که مدال افتخاری را  ما را ببخش 
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که انســانی برای انســانی نوشــته اســت،  کردیــم و مدرکی را  فرامــوش 
پیش انداختیم.

که زنانه نبود و  کارهایی  که زنانمان را فرستادیم سر  ما را ببخش 
کردیم،  گذاشتن آنها، حسّ بالا رفتن را به خیالشان تزریق  کار  با سرِ 
کنار بزنند و از ایــن پلّه‌های خیالی بالا  که حاضر شــدند تــو را  آن قــدر 
که  که به جیبشان آمد، مست شادی شدند و از فرزندی  بروند. پول 

می‌توانستند به دنیا بیاورند، فراری.
که تو را با پول و مدرک سنجیدیم و در این سنجش،  ما را ببخش 

تو را سبُک‌تر دیدیم. 
که  گذاشــته‌ایم  گناهمان ســنگین اســت، خوب می‌دانیم؛ امّا بنا 

گردیم.  بر 
کــه منقّش به  کنیم تــا مدالی را  می‌خواهیــم دخترانمــان را مهیّــا 
گردنشان بیاویزند و بر همۀ عالم فخر بفروشند. تقصیر  نام توست، بر 
کردند و در پســتوی ذهنشــان  که دخترانمــان تــو را فراموش  مــا بــود 
که ما در  کتمان مانــده و نه جای انــکار  گذاشــتند. نــه جای  تنهایــت 
تربیت دخترانمان، دچار غفلت بزرگی شــدیم. اقرار می‌کنیم، به این 

که خدا این غفلت را بر ما ببخشد. امید 
تــو مَظهــر مهــر و محبّــت خــدای جهانیانــی. درســت می‌گویــم؟ 
کینــه نیســتی. هســتی؟ و میانــه‌ای با ســرزنش  گفتــی اهــل  خــودت 
کن. ما برای  نداری. داری؟ پس بیا و از حقّ خویش بگذر و دعایمان 
بازگشــت به ســوی تو و جبران آنچه از دســت داده‌ایم، محتاج دعای 

گیراتر از توست، مادری!؟ کسی  خیریم. دعای خیر چه 
فدای تو
فرزندان شرمسارت
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کتاب ســیزدهم  کــه مجموعۀ »منِ دیگر ما« به  خــدا را شــکر می‌کنیم 
کتــاب دوازدهــم، از جایــگاه مــادری و همســری در تربیت  رســید. در 
گفتیــم  کتــاب  کــه در آن  گــر حرف‌هایــی  گفتیــم. ا دختــران ســخن 
که در تربیت  مقبول افتاده باشــد، باید به این نتیجه رســیده باشیم 
دخترانمــان، پیش‌تــر و بیشــتر از هــر چیــزی، آماده شــدن آنهــا برای 

همسری و مادری را در نظر بگیریم. 
پــس از ایــن نتیجــۀ مشــترک، یک ســؤال اساســی پیــش می‌آید: 
کارهایی را  بــرای مهیّا شــدن دختــران برای همســری و مادری، چــه 

باید انجام داد؟
که به این ســؤال پاســخ  کتاب ســیزدهم، خود را موظّف می‌‌داند 

دهد. پاسخ این سؤال در پنج بخش ارائه می‌شود. 
گفتگو در مهیّا  کتــاب‌ در قالب پنج فصل، به نقــش  بخــش اوّل 
شــدن ذهــن دختــران بــرای مــادری و همســری می‌پــردازد. ایــن 
گفتگو با دختران را برای شــما  بخش تلاش می‌کند موادّ لازم برای 

کند. فراهم 
کــه  گفته‌ایــم  در فصــل اوّل ایــن بخــش، در بــارۀ مطالبــی ســخن 

بیانگر نقش مادری و همسری در تعالی و رشد جامعه است.
کــه می‌شــود در بارۀ تفســیر  در فصــل دوم، ســخنانی را آورده‌ایــم 

گذاشت. معنوی دنیا با دختران در میان 
که  گفته‌ایــم  گفتگــو در بــارۀ الگوهایــی ســخن  در فصــل ســوم، از 

فطری‌اند و توانایی مدیریت تمایلات درونی فرزندانمان را دارند.
گفتگــو در بــارۀ واقعیت  در فصــل چهــارم، بــه ســراغ غرب رفتــه و 

دنیای غرب را موضوع سخن قرار داده‌ایم. 
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کلیدواژه‌های تربیتی  که مظهر ابدیّت است_، از مهم‌ترین  معاد _ 
کــه در همۀ موضوعــات تربیتی، نقشــی ویژه‌ ایفــا می‌کند. این  اســت 
گفتگو در بارۀ همســری و مادری  کلیــدواژه، از مهم‌تریــن موضوعــات 

گفتن در این باره است. است. فصل پنجم، عهده‌دار سخن 
گزاره‌های تصویری،  کتاب، توجّه والدین را به  در بخش دوم این 
گزاره‌هــا را در نوع نگاه فرزنــدان به مادری و  کــرده و نقش این  جلــب 

همسری بررسی نموده‌ایم.
خانــه  کارهــای  در  دختــران  دادن  مشــارکت  بــه  ســوم،  بخــش 

اختصاص یافته است. 
که با موضوع  گفتن و نوشــتن از ســوی فرزندان، هنگامی  ســخن 
مــادری و همســری همــراه می‌شــود، نقش ویــژه‌ای در شــکل‌گیری و 
تثبیــت نــگاه صحیح آنهــا ایفــا می‌کند. این مســئله، موضــوع بخش 

چهارم است.
کردن دختران برای این  در بخش پنجم نیز در بارۀ ازدواج و مهیّا 

گفته‌ایم.  کار مبارک، سخن 
کند  کتاب توانسته باشد راهی پیش روی شما باز  امید است این 
که همسران و مادران آینده هستند، با  تا بتوانید در تربیت دخترانی 

گام بردارید. گاهی و مهارت بیشتری  آ

محسن عبّاسی ولدی
کرامت قم، شهر بانوی 
بهار 1399





•بخــش‌اوّل•

ــادری مـ و  ــرای هــمــســری  ــ ب ــدن دخـــتـــران  ــاده شـ ــ آمـ آن در  نــقــش  و  گفتگو 

حرف‌هایی که جنسشان طلاست





گفتیم،1 با زبان خودِ بچّه‌ها  که در بارۀ »مادری« و »همسری«  آنچه را 
کم نگیرید. در دنیایی  گفتگو در این باره را دســتِ  برایشــان بگویید. 
کــه ذهن بچّه‌های ما با مفاهیم ضدّ همســری و ضدّ مادری بمباران 

گفتگوها دوچندان است. می‌شود، اهمّیت این 
ک  گاه فرامــوش نکنیــد: بچّه‌هــا فطرتی پا ایــن حقیقــت را هیــچ 
کودکی و نوجوانــی، به راحتی بــا مفاهیم  دارنــد. آنهــا در ســال‌‌های 
فطــری ارتباط بر قرار می‌کنند. »همســری« و »مــادری«، دو مفهوم 
فطری‌‌انــد. تــا فرصت از دســت نرفته اســت، با اســتفاده از احادیث 

کنید. زیبــای اهل بیت؟عهم؟ این مفاهیــم را در وجود آنها تثبیت 

کتاب آســمانی نشــان! آســمانی بمان! از  کتــاب دوازدهم همین مجموعه و  1. ر.ک: 
همین قلم.





•‌فصل اوّل•

جامعه رشــد  و  تعالی  در  همسری  و  مـــادری  نقش  ــارۀ  بـ در  گفتگو 

زن، جامعه، تعالی





کار و مهربــان در تعالی و  بــا دخترتــان از نقــش یک مادر و همســر فــدا
گر در بارۀ خدمات یک پزشــک به  رشــد جامعه حرف بزنید. بچّه‌ها ا
جامعه، مطالب زیادی می‌شنوند، باید چند برابر آن در بارۀ خدمات 

یک همسر و مادر مهربان بشنوند.
گفت  که می‌توان  کم شنیده‌اند  فرزندان ما به قدری در این باره 
بســیاری از بچّه‌هــا مادر را قهرمــان قصّۀ زندگــی نمی‌دانند، در حالی 
که آنها باید بدانند پشــت ســر بیشــتر آدم‌هــای موفّق، همســر یا مادرِ 
که بدون نقش‌آفرینی او، این اندازه  کاری حضور داشته  مهربان و فدا

از موفّقیت به دست نمی‌آمد.
حتمــاً در ایــن جا از قصّه‌هــای واقعی، نهایت اســتفاده را بکنید. 
دوســت دارم موفّــق شــوم روزی بــرای دختــران این مرز و بــوم، چند 

کار بنویسم. کتاب قصّه در بارۀ مادران فدا
کودک و نوجوان در بارۀ مادری و  گر شعرهای  چه خوب می‌شد ا
که می‌شد چند شب یک بار، یکی از آن  همسری، به قدری زیاد بود 

شعرها را برای دخترانمان بخوانیم.

گه در بــاره‌ش حرف  که فکــر می‌کنم ا _ بــذار همیــن جــا یه نکته بگــم 

نزنی، بحثت خیلی ناقص می‌مونه.
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_ در خدمتم، بفرمایید.

_ شاید خیلی از دخترا رو بشه در بارۀ نقش مادری و همسری قانع 

که  کــرد؛ امّا دو تا مســئله به شــدّت، تو ذهن خیلــی از دخترا پررنگه 

نمی‌شه بهشون بی‌اعتنا بود.

_ چه مسئله‌هایی؟

ق یعنی 
ّ
که همســر و مادر موف کردن  که امروز، دخترا باور  _ یکــی ایــن 

کنار این رد نشــو.  همســر و مــادر تحصیل‌کــرده. خواهش می‌کنــم از 

کردم. که مسئلۀ مهمّیه. خواهش  کن  قبول 

که این جوری خواهــش می‌کنی؟ حالا  _ مگــه مــن می‌خوام رد بشــم 

دومیش رو بگو.

که اوّلی رو جواب دادی. _ دومیش بمونه برای بعد از این 

کتاب؟ _ این جا جواب بدم یا برم توی متن 

_ هر جور صلاح می‌دونی.

دلایل طرفداران ضرورت تحصیل   
ق

ّ
در مادری و همسریِ موف

کــه امروز در ذهن مــادران و پدران و بــه تبع آنها در  یکــی از باورهایــی 
ذهن دخترانشــان تثبیت شــده، این اســت: مــادر موفّــق یعنی مادر 

تحصیل‌کرده. 
ما ابتدا باید به عنوان والدین در بارۀ این باور به نتیجه برســیم و 
کنیم.  پــس از آن بــه صــورت منطقی با دخترمان در بــارۀ آن صحبت 
کنیم تا در  البتّــه وقتــی بــه نتیجه رســیدیم، باید حواســمان را جمــع 

که رسیدیم، عمل نکنیم. گزاره‌های تصویری بر خلاف نتیجه‌ای 
که »مــادر موفّق یعنــی مادر تحصیل‌کــرده«، چند  بــرای ایــن باور 
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دلیل عمده وجود دارد. ابتدا این دلیل‌ها را از نظر می‌گذرانیم و پس 
از آن، به نقد و بررسی آنها می‌پردازیم.

در  پــس  می‌شناســد.  بهتــر  را  جامعــه  تحصیل‌کــرده،  زن  یــک. 
همسرداری و تربیت فرزندانش، بهتر عمل می‌کند.

دو. زن تحصیل‌کرده، ســواد بیشتری دارد. پس در همسرداری و 
تربیت فرزندان خود، موفّق‌تر عمل می‌کند.

سه. زن تحصیل‌کرده، تکیه‌گاه محکم‌تری برای همسر و فرزندان 
که مــادر آن  خــود در جامعــۀ امــروز اســت؛ زیــرا مــردم به خانــواده‌ای 

تحصیل‌کرده است، نگاه بهتری دارند.
چهــار. بچّه‌هــا از مــادران تحصیل‌کــرده، حرف‌شــنوی بیشــتری 
دارنــد؛‌ زیــرا تحصیــل، بخــش مهمّــی از شــخصیت مــادر را در نــگاه 
فرزندان می‌سازد. این مسئله وقتی بیشتر خودش را نشان می‌دهد 
که میزان تحصیل فرزندان از مادر بیشتر می‌شود. مردان هم به زنان 

تحصیل‌کرده نگاه محترمانه‌تری دارند.
پنــج. دختــران تحصیل‌کــرده، اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری بــرای 

تشکیل خانواده و مادری دارند.

ق 
ّ

پیش‌نیاز‌های مادری و همسریِ موف

قبــل از نقــد و بررســی ایــن دلیل‌‌ها، بهتر اســت به یک ســؤال پاســخ 
که در تحلیل تک تک این موارد می‌تواند راه‌گشا و مؤثّر باشد:  دهیم 
ایفای صحیح نقش همســری و مادری، به چــه چیزهایی نیاز دارد؟ 
گاهی، زمــان و حوصله، چهار عنصر اساســی برای موفّقیت  ایمــان، آ

در مسیر همسری و مادری هستند.
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کتاب دوازدهم  ایمان، حاصل تفسیر معنوی ما از دنیاست که در 
کتاب هم در بارۀ  در بارۀ آن نوشــتیم و در قســمت‌های بعدی همین 
که خالق هســتی از  گفــت. زن بایــد بــه تصویــری  آن ســخن خواهیــم 
عالم نشــان می‌دهد، ایمان داشــته باشــد و جایگاه خود را در همین 

تصویر بیابد.
کــه بــه درون انســان نفوذ  مقصــود مــا از »ایمــان«، بــاوری اســت 
کــرده و قلــب او را بــه تســخیر خویــش درآورده اســت. زن با هــر اندازه 
از اطّلاعــات، بــدون وجــود این ایمان، در مســیر همســری و مادری، 

موفّقیتی نخواهد داشت.
گاهــی«، آشــنایی بــا مهارت‌هــای همســرداری و  مقصــود مــا از »آ
مادری اســت؛ مهارت‌هایی بر پایۀ آنچه خالق انســان از روابط میان 

کرده است. اعضای خانواده تعریف 
بدون صرف »زمان« نمی‌شود از عهدۀ وظایف مادری و همسری 
که صرف هر چیزی می‌شــود،‌ باید متناســب با  بــر آمــد. میــزان زمانی 
خودش تعریف شود. ممکن است یک مقدار مشخّص از زمان، برای 
کم. چند  کار دیگر، بســیار  کاری زیاد باشــد و همان مقدار زمان برای 
کافی است؛ امّا همین مقدار از زمان،  دقیقه زمان برای پختن نیمرو 

برای پختن آب‌گوشت چیزی به حساب نمی‌آید. 
کــه هم  زن و مــادر، مدیــر داخلــی نهــادی بــه نــام »خانواده«انــد 
وظیفــۀ تزریق عاطفه و هم مدیریت اجرایی تربیت را بر عهده دارند. 

این وظیفۀ بزرگ، چه قدر زمان لازم دارد؟
»حوصله«، ســرمایۀ بزرگی برای همســری و مادری اســت. انجام 
کافی ممکن نیســت؛  وظایــف زنانــه در خانه، بدون داشــتن حوصلۀ 
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کــه بخش زیادی از حوصلــه، حاصل ایمان و  کرد  امّــا نبایــد فراموش 
گاهی است.  آ

کــه بــه تفســیر معنــوی از عالــم رســیده و بــا انجــام وظایف  زنــی 
زنانه در خانه، احســاس رشــد و پیشــرفت می‌کند، حوصله‌اش ســر 
کارهــای همســرانه و مادرانــه  کافــی بــرای انجــام  نمــی‌رود و انگیــزۀ 
کــه از ظرافت‌هــای همســری و مادری خبــر دارد و  کســی هــم  دارد. 
کارگیری این ظرافت‌ها و مهارت‌ها چه اتّفاق‌های  که با به  می‌دانــد 
کافی برای همســری و  مبارکــی در محیــط خانــه می‌افتــد، حوصلــۀ 

مادری پیدا می‌کند.1
کوتاه به یک سؤال بسیار مهم، می‌خواهیم  حالا با همین پاسخ 
که برای باور به »مادر موفّق یعنی مادر  به سراغ نقد پنج دلیلی برویم 

تحصیل‌کرده« برشمردیم.

کنی، یه سؤال بپرسم. یکت رو شروع 
ّ

که شل _ بذار قبل از این 

_ بپرس.

_ تو با تحصیلِ خانوما مشکل داری؟

... _

_ چــرا بــه جــای جــواب دادن، داری این طــوری نــگام می‌کنی؟ مگه 

سؤال بدی پرسیدم؟

که چــه جوری  _ نــه، ســؤالت بــد نبــود؛ امّــا دارم فکــر می‌کنم بــه این 

جواب بدم.

کنی؟ که فکر  _ چه قدر باید منتظر بمونم 

کتــاب اوّل همیــن مجموعــه بــا نــام جوجه‌های رنگــی، بچّه‌های  1. در بخــش اوّل از 
گفته‌ایم. گاهی، زمان و حوصله سخن  فرنگی در بارۀ آ
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کــه خــودت بــه جواب  کاش منتظــر می‌مونــدی حرفــام تمــوم شــه   _

برسی!

_ نمی‌تونم. روی مُخمه. داره اذیّتم می‌کنه.

_ باشه جواب می‌دم: من، هم موافقم و هم مخالف.

کشیدی! اینم شد جواب؟ _ زحمت 

کــن. بعدش با  گوش  _ همیــن قــدر رو داشــته بــاش و ادامۀ حرفــا رو 

شنیدن حرفا، بهم بگو نظر خودت چیه.

_ نظــر مــن، همیــن الآن معلومه. من موافق تحصیل دخترا هســتم و 

گفتی، قبول دارم. که  همۀ دلیل‌‌هایی رو 

کن؛ امّــا قبلش بــه این ســؤال، جواب  گــوش  _ پــس بــه ادامــۀ‌ بحث 

گفتیم برای مادری و همســری  که  که تو اون چهار تا نکته‌ای رو  بده 

لازمه، قبول داری؟

کنه. کسی بتونه ردّش  _ بعید می‌دونم 

کن. گوش  _ پس خوب 

تحصیــل  مقصودمــان  می‌زنیــم،  حــرف  تحصیــل  از  مــا  وقتــی 
که در محیطی رســمی انجام می‌شــود و  کادمیــک اســت؛‌ تحصیلــی  آ

نتیجۀ آن هم رسیدن به یک مدرک رسمی است.
کــه: تحصیــل در محیط‌های رســمی،  حالا ســؤال، این جاســت 
تــا چه انــدازه در افزایش ایمان مؤثّر اســت؟ به عبارت دیگــر، آیا برای 

کز رسمی به تحصیل پرداخت؟ افزایش ایمان، باید در مرا
ایــن ســؤال را می‌شــود طور دیگــری هم پرســید: آیــا محیط‌های 
کــه به دانش‌پژوهان خود  رســمیِ تحصیلی و محتواهای معرفتی‌ای 

می‌دهند،‌ ذائقه و فکر دختران را مادّی‌تر می‌کند یا معنوی‌تر؟
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گوشِت رو بیار جلو.  _
_ بفرما.

_ شمشیر از رو بستیا. حواست هست داری چی می‌گی؟ 
کی هر جوابی خواست،  گفتم؟ دارم سؤال می‌پرسم. هر  _  مگه چی 

بهش بده.

گفتن بود، خود دانی. _ از من 

که مربوط به معارف دینی می‌شــوند،  البتّــه برخی از رشــته‌هایی 
می‌توانند زمینه‌ســاز افزایش ایمان باشند؛ امّا در بارۀ همین رشته‌ها 
کــه: آیا نــوع مدیریــت تحصیلی و  هــم این ســؤال جــدّی وجــود دارد 
که در این رشــته‌ها ارائه می‌شــود، بیشــتر به افزایش سواد  محتوایی 

می‌انجامد یا عمیق شدن ایمان؟
مــادران  ایمــانِ  میــزان  امــروز،  آیــا  بزنیــم:  کمــی صریح‌تــر حــرف 

که تحصیلات رسمی ندارند، بیشتر است؟ تحصیل‌کرده از مادرانی 
مــن میــان تحصیلات رســمی و افزایش ایمان، هیــچ تلازمی پیدا 
کند برای  که به من ثابــت  کنــم  نکــردم؛ یعنــی نتوانســتم دلیلی پیدا 
کــه  کســانی  افزایــش ایمــان بایــد بــه تحصیــات رســمی پرداخــت یــا 

تحصیلات رسمی دارند،‌ نسبت به بقیّه ایمان قوی‌تری دارند.
کرد: فضا و محتوای آموزشی  از این صریح‌تر هم می‌شود صحبت 

در بسیاری از رشته‌ها به ضعف ایمان منتهی می‌شود.

_ ببین!

_ بله!

گاز می‌دی و می‌ری؟ _ می‌گم تو ترمزم داری‌؟ یا فقط 

کنم؟ _ برا چی باید ترمز 

_ هیچی، برو.
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کتابی مستقل  که نیازمند  نمی‌خواهم در این جا وارد بحثی شوم 
اســت؛ امّــا حکایــت تحصیــل در برخــی از رشــته‌های علــوم انســانی، 
که به هر دو دســت دانشــجو، لوله‌ای وصل  بــه اتــاق تزریقی می‌ماند 
کــه قطره قطره  کرده‌‌انــد. بالای ســر دانشــجو، ســرُم مادّیت قــرار دارد 
کیســه‌ای وصل  بــه جانش تزریق می‌شــود ولی به انتهای لولۀ دیگر، 

که ایمان را از جان دانشجو بیرون می‌کشد و دور می‌ریزد. است 
گاهی هم باید به دو سؤال پاسخ داد:  در بارۀ آ

شــدن  بیشــتر  بــه  انــدازه  چــه  رســمی،  رشــته‌های  اوّل:  ســؤال 
کمــک  همســرداری  و  فرزنــد  تربیــت  مســیر  در  مفیــد  گاهی‌هــای  آ

می‌کنند؟ 
ســؤال دوم: بــه دســت آوردن چــه انــدازه از این اطّلاعــات مفید، 

نیازمند تحصیل رسمی است؟
کمــی صریح‌تــر حــرف بزنیــم. برخی از رشــته‌های دانشــگاهی، نه 
گاهی‌های لازم در مســیر مادری و همســری ربطــی ندارند،  تنهــا بــه آ
گر در همســرداری و تربیت به  که ا بلکه آموزه‌هایی را منتقل می‌کنند 

گرفته شوند،‌ مشکل‌ساز می‌شود. کار 

کلمه بگو با تحصیل خانوما مشــکل داری و تمام. چرا این قدر  _ یه 

کِش می‌دی؟ حرفت رو 

_ من تعارف ندارم، حرفم رو رک می‌زنم؛ امّا به وقتش. حالا می‌شه 

کنی؟ گوش  ج بدی و  حوصله به خر

که تو با تحصیل خانوما مشکل داری. _ حوصله دارم؛ امّا معلومه 

کنی،‌ بهم بگو این حرفا رو قبول داری  که زود قضاوت  _ به جای این 

یا نه؟
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که زرنگی می‌کنی و اعتراف می‌گیری. _ یادت باشه 

که قبول داری یا نه؟ _ تو اسمش رو بذار اعتراف؛ ولی جواب بده 

کــه می‌گفتــی، مثل  _ نمی‌تونــم قبــول نداشــته باشــم. همیــن طوری 

فیلم، یه عالمه آدم جلوم راه می‌رفتن.

کنیــم، البتّه  در بــارۀ زمــان هــم باید تکلیف خودمان را مشــخّص 
کــه بخواهیــم بــه دور از واقعیّت‌هــا تصمیم بگیریــم. مدّت  بــدون آن 
که برای تحصیل رســمی صرف می‌شــود، چه اندازه اســت؟ آیا  زمانی 
که میــان انجام  در هــر رشــته‌ای، بــرای همه ایــن امکان وجــود دارد 
که تحصیل روی  کشیدن باری  وظایف مادری و همسری و به دوش 

کنند؟ دوش آنان می‌گذارد، جمع 
گمانم  شاید پاسخ برخی از شما به این سؤال، مثبت باشد؛ امّا به 
کمی جدّی‌تر باید به مســئلۀ تربیت و  قبل از پاســخ دادن به ســؤال، 
کنید. شــاید مطالعۀ مجموعۀ »منِ  که از مادر می‌گیرد، توجّه  زمانــی 
که تربیــت از مادران  دیگــر مــا« بتواند تا انــدازه‌ای دورنمــای زمانی را 

می‌گیرد، نشان دهد. 
که به این سؤال پاسخ مثبت می‌دهند، از وظایف  وقتی از کسانی 
کردن تصویر درســتی  که از مادری  مادر می‌پرســیم، معلوم می‌شــود 

ندارند. این، یک آسیب جدّی است؛ امّا درست دیده نمی‌شود.
کــه مــادر در جایگاهــی  جــدّی بــودن ایــن آســیب، از آن روســت 
که نمی‌داند چگونه جایگاهی اســت و چه وظایفی در آن  گرفتــه  قــرار 
که دارد وظایفش را انجام  جایگاه، متوجّه او می‌شــود و با خیال این 

می‌دهد، زندگی را می‌گذراند. 
مــا نــه تنهــا در بــارۀ جایــگاه مــادری، بلکــه در بــارۀ هــر جایــگاه 



•   مـــــــــــــنِ دیگــــــــــــــرِ مــــــــــــــا/کتــــــــــاب ســـــیزدهـــــم   •32

گــر  گاهــی« حسّاســیم. مثــاً ا اجتماعــی دیگــری، نســبت بــه ایــن »آ
گذاشــتن بخواهد  شــهردار یک شــهر بزرگ، با روزی دو ســاعت وقت 
کند، به او می‌گوییم: یا نمی‌دانی ادارۀ یک شهر یعنی  شهری را اداره 
کــه می‌خواهی عنوان  چــه و یک شــهردار چه وظیفــه‌ای دارد، یا این 
شــهردار را به پیشــانی‌ات بزنی و از مزایای آن بهره ببری. ما شهر را به 

چنین شهرداری نمی‌سپاریم.  
که مشــغول  و امّــا حوصلــه. بــه نظر شــما چنــد درصــد از مادرانی 
کافی برای انجــام وظایف مادری  تحصیل رســمی هســتند، حوصلــۀ 

و همسری دارند؟ 
کمبود  کم نگیرید. مشــکل بســیاری از مادران،  حوصله را دســت 
حوصلــه اســت. وقتــی حوصلــه نباشــد، بــه ایــن راحتــی نمی‌شــود 

گرفت.  کار  مهارت‌های آموخته شده را در تربیت فرزند به 
کمی واقع‌بینانه به مســیر تحصیل  گر  کمی صریح‌تر حرف بزنیم: ا
که انرژی زیادی از یک فرد می‌گیرد. این  کنید، می‌بینید  رسمی نگاه 
انــرژی وقتی مصرف می‌شــود، نــای زیادی برای چیزهــای دیگر باقی 
کــه در مســیر تحصیل  کســانی  گفت  کــم می‌شــود  نمی‌مانــد. دســت 
رســمی، می‌تواننــد وظایــف مادری و همســری خود را به شایســتگی 

انجام دهند، زیاد نیستند. قبول دارید؟

که تو  کوتاه رابطۀ چهار تــا نکته‌ای رو  کردم خیلی  _ خــب من ســعی 

همسری و مادری لازمه، با تحصیل رسمی بگم. حالا می‌خوام ازت 

یه سؤال بپرسم و به قول تو ازت اعتراف بگیرم.

کنار همۀ اعترافای دیگه. _ بفرما بگیر! اینم یه اعتراف، 

کدوم یکی از لوازم مادری، احتیاج به تحصیل رسمی داشت؟  _
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کدوم. _ هیچ 

گفــت هــر نــوع از تحصیل رســمی، هیــچ ضرری بــه وظایف  _ می‌شــه 

همسری و مادری نمی‌زنه؟

گفت. _ نه نمی‌شه 

که به وظایف مادری ضرر  گفت مواردی از تحصیل رســمی  _ می‌شــه 

کم هم ضرر می‌زنن؟ کم هستن و  می‌زنن، 

_ نه، توی خیلی از موارد، ضرر می‌زنه و زیادم ضرر می‌زنه.

ک من و تو. قبول؟ _ خب، پس اینا می‌شن نقطۀ اشترا

که بخوای ازم بگیری؟ _ قبول. دیگه اعترافی نیست 

کتاب، تا بعد. _ فعلًا بیا توی متن 

گفته شــد،  کــه در بارۀ این چهار نکته  توجّــه بــه همۀ حرف‌هایی 
که برای لزوم تحصیل  می‌تواند بخش زیادی از نقد دلیل‌‌هایی باشد 

گفتیم. رسمی زنان 
کنــون بــه نقــد و بررســی یکایــک ایــن دلیل‌‌هــا می‌‌پردازیــم، بــا  ا
که: مقصود از تحصیل در این جا، تحصیل در یک  یادآوریِ این نکته 
که  کار اداری و آموزشــی خاص اســت  محیط رســمی با همان ســاز و 

نتیجۀ آن هم دریافت مدرک است.

نقد دلیل اوّل: 
تحصیل رسمی و شناختِ بهتر از جامعه

دلیــل اوّل، ایــن بــود: زن تحصیل‌کــرده، جامعــه را بهتر می‌شناســد. 
پس در همسرداری و تربیت فرزندانش، بهتر عمل می‌کند.

که این دلیل را برای تحصیل رسمی دارند، به چند سؤال  کسانی 
باید پاسخ بدهند:
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_ آیا تنها راه شناخت جامعه، تحصیل رسمی است؟
گرفتن  کــه بــه تحصیــل رســمی روی می‌آورنــد،  کســانی  _ بیشــتر 
که  کمترین هدف خود در نظر می‌گیرند. زمانی  کارشناســی را  مدرک 
کارشناســی صرف می‌شــود، چهار ســال  گرفتن مدرک  معمــولًا بــرای 
کــه راه شــناخت جامعه، تحصیل رســمی باشــد، آیا  اســت. بر فــرض 

کم، چهار سال زمان است؟  نیازمند صرفِ دست 
_ میــزان تأثیر این شــناخت در مســیر همســرداری و مــادری، چه 
قــدر اســت؟ آیا این میزان از تأثیر، شایســتۀ صرف ایــن مقدار از زمان 

هست؟
مــادری لازم  بــرای همســرداری و  _ چــه شــناخت‌های دیگــری 
که از جامعه در محیط تحصیل به دست می‌آید،  است؟ آیا شناختی 
نســبت بــه شــناخت های دیگــر )مانند: شــناخت خویش، شــناخت 
عالم، شــناخت فرزند، شــناخت مهارت‌های همســرداری، شــناخت 
کاربردی‌تر و مهم‌تر  مهارت‌هــای تربیــت فرزند، شــناخت دیــن و ...( 
کمتــری دارد؟ ما بــرای این شــناخت‌ها چه  اســت یــا از آنهــا اهمّیــت 

زمانی را اختصاص داده‌ایم؟
بــه چــه نتیجــه‌ای  از آن حــرف می‌زنیــد،  کــه شــما  _ شــناختی 
که به دســت می‌آورند،‌  می‌انجامد؟ دختران ما از ســرمایۀ شــناختی 

چه استفاده‌ای می‌کنند؟ 
گونه تعصّب در بارۀ این ســؤال فکر  خواهــش می‌کنم به دور از هر 
کنید: آیا دختران از این سرمایه استفاده می‌کنند تا مسیر صحیح‌تری 
کم  که تعدادشــان  که برخــی از آنها _  کننــد، یا این  را در جامعــه طــی 
که به دســت آوردند، در مسیر تطبیق دادن  هم نیســت_ شناختی را 

کار می‌گیرند؟  بیشتر خود با جامعه به 
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که نیازمند یک مقدّمه است.  یک سؤال دیگر می‌خواهم بپرسم 
که  ک و معیاری  کمک مــا گاهــی مــن وارد یک محیط می‌شــوم تا به 
کنــم. پس، چشــم‌هایم را خوب باز  دارم، از جامعــه‌ام شــناخت پیدا 
که قبــل از ورود به آن محیط به دســت آورده‌ام،  کــی  می‌کنــم و بــا ملا
خوبی‌ها و بدی‌ها را تشخیص می‌دهم و بر اساس آن، زندگی خودم 

را مدیریت می‌کنم.
کــی در  کــه ملا گاهــی هــم وارد همیــن محیــط می‌شــوم، بــی آن 
که الآن در آن  ک من، همان محیطی است  دســت داشته باشم. ملا
که در این محیط می‌افتد، شــناخت نیســت.  حضور یافته‌ام. اتّفاقی 
کــه در اختیار مــن می‌گذارد، جامعــه را به من  ایــن محیــط با عینکی 

می‌شناساند. 
کــه امروز بــرای تعــداد قابل  بــا خودمــان صــادق باشــیم، اتّفاقــی 
که  توجّهــی از فرزنــدان مــا می‌افتــد، شــناختن جامعــه اســت یــا این 
کــه در آن قــرار می‌گیرنــد، جامعه را از زاویۀ نــگاه خودش به  محیطــی 

آنان می‌شناساند؟

گفتم؟ _ دیدی 

گفتی؟ _ چی 

که تو مخالف تحصیل دخترایی.  _

_ چرا از طرف آدمِ زنده، حرف می‌زنی؟

که با  کلمه نگفته  کشت و هنوز یه  که این آدمِ زنده ما رو  _ برای این 

تحصیل خانوما مشکل داره یا نداره.

کلمه بگه موافقه یا مخالف. بنا  _ ایــن آدمِ زنده نمی‌خواد فقط یک 

عش 
ّ
که تو توق کنه. اون جواب دادنی  داره مخاطبش رو به فکر وادار 
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